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با شاعران آمریکا 

وقتی تو رفتی
شکوفه ها و برگ‌ها هم رفتند

و من تنها توانستم به نقطه‌ای خیره شوم
و اندوهم را به شکل کلمات کوچک درآورم

نمی توانم به عشق التماس کنم
یا آرزو کنم که اندوه تلخ مرا در خود غرق کند

همان اندوهی که ریسمان های مرا
همچون قایق شکسته ای از هم جدا می کند

تنها قلم خسته من است
که اندوه مرا روی کاغذ می ریزد

در حالی که آهسته آهسته قلبم را می خورد
نه در تغییر و تبدیل سال‌ها، لطف و مرحمتی است

و نه هیچ زیبایی در این جهان برای من!
پس به کلمات کوچک بدل می شوم

تا تو
حروف نام مرا تلفظ کنی

این تنها کاری است که از دست من برمی‌آید!
***  

 لوئیز گلیک

توت‌فرنگی‌های سرخ را بر درخت کوهی می‌بینی
و مهاجرت‌های پرندگان شب را

در آسمان تاریک
 وقتی فکر می‌کنم مرده‌ها آن‌ها را نخواهند دید

دلم می‌گیرد
این چیزهایی که ما به آن ها وابسته‌ایم

این‌ها پس از مرگ ناپدید می‌شوند؟
اگر این طور باشد

روح آدمی برای تسلای خاطر چه خواهد کرد؟
شاید دیگر

به این خوشی‌ها احتیاجی نخواهد داشت
شاید همان »نبودن« کافی‌ باشد

هر اندازه هم که تصورش دشوار است
 ***

لنگستون هیوز

راستی راستی مکافاتیه
اگه مسیح برگرده و پوستش مث ما سیاه باشه‌!

خدا می‌دونه تو ایالات متحده آمریکا
چن تا کلیسا هست که اون

نتونه توشون نماز بخونه،
چون سیاها

هرچی هم که مقدس باشن
ورودشون به اون کلیساها قدغنه

چون تو اون کلیساها
عوض مذهب

نژاد رو به حساب میارن
حالا برو سعی کن اینو یه جا به زبون بیاری

هیچ بعید نیس بگیرن به چهارمیخت بکشن
عین خود عیسای مسیح!

***

چارلز بوکوفسکی

هراس‌هایی که در کودکی سراسیمه‌ات می‌کرد
همچنان با توست

در راه‌های مختلف
با چهره های گوناگون

تو را می‌خوانند
با همان صدا، همان شکایت‌ها، همان نفرت‌ها

همان خواسته‌های بی‌رحمانه
اوضاع هیچ‌وقت خوب نبوده

و قرار هم نیست بهتر شود
***

والت ویتمن

سفرِ دشوار ما به پایان رسیده
ای ناخدا، ناخدای من!

کشتی
از پسِ همه صخره‌ها برآمده

و اینک
این پاداشی که در پی‌اش بودیم؛

لنگرگاه نزدیک است
آوای زنگ‌ها را می‌شنوم
جماعت هلهله می‌کنند

و هیبتِ کشتی را
نظاره می‌کنند…

اما ای دل! ای دل من!
ای قطره‌های سرخ خونی که فرو‌می‌چکید!

جایی بر عرشه کشتی
ناخدای من دراز کشیده

سرد و بی‌جان
فرو افتاده است

چند روز پیش 70 ساله شد. او شاعر و ترانه‌سرایی 
اســت که هــمــواره   در آثـــارش   خــودش را روایــت 
می‌کند. نگاه او به مخاطب، در شعرهایش هیچ 
گاه نگاه بالا به پایین نبوده است. وقتی ترانه‌هایش 
را می‌خوانی انگار ســرش را نزدیک گــوش تو 
آورده و با صــدای گرمش کلمه به کلمه شعرش 
آذر  صالح‌علا 25  محمد  می‌خواند.  برایت  را 
1331 در اراک متولد شد ومــا امــروز او را  به 
عنوان بازیگر، شاعر، نویسنده، مجری تلویزیون، 
فــیــلــم‌ســاز و تــرانــه‌ســرا مــی‌شــنــاســیــم.‌در سال 
۱۳۵۶ از مدرسه هنرهای دراماتیک رویــال 
آکــادمــی لندن فوق دیپلم سینما و تلویزیون، 
در سال ۱۳۵۹ مدرک کارشناسی بازیگری و 
کارگردانی را از دانشکده هنرهای دراماتیک و 
در سال ۱۳۷۲ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات 
فارسی را از دانشکده ادبیات دانشگاه علامه 
طباطبایی گرفت. آن طور که دوستان نزدیکش 
می گویند، شوریدگی و صداقت به همراه شعرهایی 
زلال همراهان همیشگی او بــوده‌انــد. از جمله 
کتاب‌های او می‌توان به »اجازه می‌فرمایید گاهی 
خواب شما را ببینم؟«، »پارچه فروش عاشق «، 
»حیف! حوصله‌ام پیر شده« و... اشاره کرد. تا امروز 
خوانندگان زیادی ترانه‌های اورا اجرا کرده‌اند که 
از آن جمله می‌توان به علیرضا افتخاری، فریدون 
آسرایی، خشایار اعتمادی و... اشاره کرد. برای 
آشنایی بیشتر با این ترانه سرای جریان ساز کشور 
با مهدی موسوی میرکلایی از ترانه سرایان شناخته 
شده و همچنین دوست نزدیک محمد صالح علا 

گفت و گو کرده‌ایم.

▪ تأثیر گذاری در نوین سازی ترانه امروز	
مهدی موسوی میرکلایی می‌گوید: از نخستین 
لحظاتی که ترانه در ایران حس کرد که خودش 
را باید با موسیقی پاپ همراه و هماهنگ کند، 

محمد صالح علا در این مسیر حضوری تاثیرگذار 
داشته است. فعالیت محمد صالح علا در تئاتر، 
نمایش‌نامه نویسی و داستان نویسی تأثیر فراوانی 
در نوین سازی ترانه او داشته است. شاید حافظه 
ترانه‌سرایی  به  علاقه‌مندان  از  برخی  جمعی 

مشتاق‌اند که نوین سازی ترانه امروز را 
حاصل فعالیت ترانه سرایان با سابقه 

آن‌سوی مرزها معرفی کنند اما این 
گونه نیست. افــرادی مانند محمد 
صالح عــا، محمدعلی شــیــرازی و 

سعید دبیری را می‌توان از موثرترین 
ترانه سرایان در نوین ســازی ترانه امروز 

دانست.
وی افزود: تفاوت صالح علا با تعداد زیادی از ترانه 
سرایان در این است که او در ترانه، خودرا به تفکر 
عامه و خرد مردم به شدت نزدیک کرده است با 
این تفاوت که این شاعر، یک ترانه بومی تهرانی را 
خلق می‌کند. کاش ترانه از همین جا که صالح علا 
پیگیری کرد و رگه‌های شخصیتی خودش را در 
آن ترانه‌ها دید نوین می‌شد و مدرنیسم ترانه از این 
جا آغاز می‌شد. ترانه‌ای که صالح علا می‌نویسد 
دارای همین پشتوانه تاریخی اســت. به همین 
دلیل ترانه‌های او مسیرش را از شبیه شدن به 

شعرکلاسیک جدا می کند.
کم کاری محمدصالح علا مهم ترین نقدی است 
که می‌توان به او وارد کرد. همین کم کاری باعث 
شد که فضای جریان سازی ترانه، به دست افراد 

دیگری بیفتد. اگر بخواهیم دلیل کم کاری 
های او را بیان کنیم، شاید به چند وجهی 

بودن هنر او در بازیگری، نویسندگی، 
مجری گری و روزنامه نگاری برسیم. 
به دلیل همین کم کار بودن است که 
این سبک از ترانه‌سرایی که آغازگر 
آن صالح علاست، دنباله رو کمتری 

داشته است.

حضور مــدام در هنر و 	▪
تشخص سبکی

ــرا  ــه س ــرانـ ــن شــاعــر و تـ ــ ای

می‌افزاید: امروزه در هنر، کسی می‌تواند تشخص 
سبکی بسازد که در اثرش حضور مداوم داشته 
باشد. نکته‌ای که باب دیلن که خود خواننده، 
آهنگ‌ساز، شاعر، نویسنده آمریکایی و برنده 
جایزه نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۶ است به گروه 
»بیتلز« می‌گوید. باب دیلن معتقد است 
برای دگردیسی در هنر باید هنرمند، 
خودش را روایت کند و این کاری است 
که محمد صالح علا سال‌هاست با 
مهارت آن را انجام می‌دهد. او در یکی 
از مصاحبه‌هایش گفت: »من اهل مدارا 
هستم«. اگر ما به ترانه‌های او هم نگاه کنیم،  
این مدارا و انعطاف را دارد. علاوه بر این یک تفکر 
متشخص ایرانی پشت ترانه‌های او ایستاده است.
وی تصریح می‌کند: این شاعر برجسته آن چنان 
در استخدام کلمات برای همخوانی با شعر و ایجاد 
فضاسازی با دقت بالا عمل می‌کند که با تغییر 
کلمه، ساختار ترانه به هم می‌ریزد. بی تردید به 

همین دلیل است که در زمان اجــرای ترانه‌اش 
توسط خواننده‌ای که با او درباره یک کلمه و تعویض 
آن اختلاف نظرهایی دارد، شخصاً در استودیوی 
ضبط موسیقی حاضر می‌شود تا ترانه به صورت 
دقیق با همان کلماتی که نوشته، اجرا شود. متنیت 
و ادبیت برای او بسیار اهمیت دارد و با اصرار پای 

امضای خودش در ترانه‌هایش می‌ماند.

جریان سازی در ترانه‌سرایی	▪
مهدی موسوی میرکلایی در ادامه با اشاره به 
جریان سازی صالح علا در فضای ترانه امروز 
می‌گوید: به گمان من، در دهه 50 ترانه دچار 
وضعیتی غیرعادی بود. در آن روزگــار سعی 
می‌شد ترانه‌هایی شبیه ترانه‌های غربی نوشته 
شود. در آن زمان مداخله‌های غیرطبیعی در 
ترانه‌های ما در حال رخ دادن بود و این جریان، 
حاصل یک جامعه عــادی نیست ولی صالح 
علا حتی در آن زمان هم در ســرودن ترانه به 
بیراهه نرفت و درنهایت با شناختی که از ترانه 
داشت مانع از انحراف ترانه‌اش به آن‌سو شد. 
با ادامه این روند که صالح علا آن را دنبال کرده 
ما می‌توانیم به ترانه‌های متشخص ایرانی در 
جهان برسیم و آن را به‌عنوان ترانه نوین ایرانی 

معرفی کنیم.
موسوی میرکلایی می‌گوید: چه در برنامه‌های 
تلویزیونی و چه در ارتباط‌های دوستانه‌ای که 
با محمد صالح علا داریم با یک انسان‌دوست 
داشتنی و هنرمند روبه رو هستیم. صالح 
علا همه‌جا همان است که هست و خود 
بودن او یکی از دلایل پیشرفتش در 
هنرهایی است که دنبال می‌کند. 
من هر بار به محمد صالح علا 
فکر می‌کنم یا با او هم‌صحبت 
می‌شوم این سؤال مهم در 
که  می‌بندد  نقش  ذهنم 
آیـــا   در نسل‌های بعدی 
کسانی را که به این درجه 
از آگاهی در هنر برسند، 

خواهیم داشت یا خیر؟

موسیقی

  به مناسبت  ثبت جهانی »عود«

 پدر عود نوازی ایران 
هیچ استادی نداشت!

نامش »اسکندر ابراهیمی زنجانی« بود ولی  چون 
در آن زمان تعصباتی درباره موسیقی وجود داشت،   
برای این که مبادا خدشه‌ای به نام و نشان پدرش 
وارد شود، اسم مستعار »منصور نریمان« را برای 
خود برگزید. اگر چه نریمان پدر عودنوازی ایران 
لقب گرفت ولی تا پایان عمر از کم‌لطفی‌ها گله‌مند 
بود و می‌گفت: »تا وقتی که سالم هستی همه 
دورت جمع می‌شوند، اما همین که بنیه‌ات ضعیف 
می‌شود همه کنارت می‌گذارند، مسئولان هم با 
من خداحافظی کرده‌اند.«در روزهای پایانی آذر 
امسال »مهارت ساختن و نواختن عــود« به طور 
مشترک به نام ایران و سوریه در یونسکو ثبت شد. 
ایسنا به همین مناسبت درباره »منصور نریمان« 
نوشت: او علاوه بر نواختن عود و پیانو و تبحر در 
سازهای دیگر در هنرهای نقاشی و خوشنویسی 
هم دستی داشت. نریمان هیچ گاه استاد خاصی در 
زمینه عودنوازی نداشت. خودش در این باره  گفته 
است: »در عود استادی نداشتم، فقط از راه گوش 
دادن به رادیــوی کشورهای همسایه، این ساز را 
آموختم و به محمد عبدالوهاب )خواننده و نوازنده 
بزرگ مصری( در رادیو قاهره نامه نوشتم و درباره 
کوک و بعضی مسائل این ساز از او سوال و مسائلی 
ــردم. پس از مدتی، عبدالوهاب در  را مطرح ک
جواب نامه من نوشت که کوک عود همانی است 
ــد و همه نظرات من را  که خود شما انجام داده‌ای
تأیید کرد.«نریمان درباره چگونگی دریافت لقب 
ــران« ماجرایی را تعریف می‌کرد که  »پــدر عود ای
یک طرفش به دلخوری او از زنده یاد فرامرز پایور 
)نوازنده شهیر سنتور( برمی‌گشت. او همیشه در 
این خاطرات می‌گفت: »چند سال پیش یکی از 
بزرگ‌ترین نوازندگان عرب به نام »منیر بشیر« به 
ایران آمد و قرار بود در تالار وحدت برنامه‌ای درباره 
ساز عود برگزار شود. آن برنامه به زبان فرانسوی 
اجرا می‌شد و نیاز به مترجم داشت. از این‌رو زنده‌یاد 
فرامرز پایور، مترجم آن برنامه بود. وقتی منیر بشیر 
به زبان خودش درباره عود صحبت می‌کرد، شنیدم 
که کلمه نریمان را بر زبــان آورد؛ اما پایور وقتی 
جملات او را ترجمه کرد، هیچ اسمی از من نیاورد 

و این باعث دلخوری شد.

▪  حق به حق دار رسید	
نریمان در ادامه این خاطره گفته بود: »البته بعدها 
در روزنامه‌های خراسان دیدم که نوشته بودند: 
»حق به حق‌دار رسید«. در واقع منیر بشیر در آن 
جلسه گفته بود که ساز به امانت دست اعراب بوده 
است و حالا می‌خواهیم عود را به صاحب اصلی آن 
یعنی منصور نریمان برسانیم. متاسفانه رابطه من 
و پایور آن زمان خوب نبود و با هم بگو مگو داشتیم 
اما ترجمه‌ای که پایور کرد به من لطمه نمی‌زد بلکه 
به موسیقی کشور لطمه می‌زد.خلاصه آن زمان 
در یکی از جشن‌هایی که وزیر ارشاد وقت برگزار 
می‌کرد، مراسم تجلیلی برگزار شد و آن جا گفته 
ــران« را به  شد، واجــب است که لقب »پــدر عود ای
منصور نریمان بدهیم. این لقب به من داده شد و 
من خیلی خوشحال شدم چرا که زحمت کشیدم 
و آن‌هایی که زحمات من را باید درک می‌کردند، 

فهمیدند و قدر زحمات من را می‌دانند.«

▪ آموزش موسیقی با استفاده از لوله بخاری!	
پدر نریمان در زمان کودکی، سه‌تار کوچکی برایش 
ساخت و نحوه آموختن او این چنین بود که هر قطعه‌ای 
را که از رادیو می‌شنید، همان موقع می‌نواخت. البته 
پدرش راه‌هــای عجیب اما جالبی را برای آموزش 
موسیقی به او در پیش گرفته بود تا حدی که دستگاه 
ابوعطا را از طریق لوله بخاری به او آموزش داد.نریمان 
در بخشی از خاطراتش گفته است: »پدرم راه‌های 
عجیبی را پیدا کرد تا بتواند به من موسیقی یاد دهد. 
یــادم می‌آید، ماه رمضان بود که پــدرم پشت‌بام را 
چراغانی کرد و گفت: این کار را برای تو انجام داده‌ام 
و باید در عوض به آن چه می‌گویم، گوش دهی.قرار 
شد، هر شب به پشت بام بروم و آن جا »شب‌خوانی« 
کنم. مثلًا پدرم می‌گفت، امشب باید ابوعطا بخوانی 
اما من که نمی‌دانستم ابوعطا چیست؟ این گونه بود 
که پدرم در طبقه پایین از طریق لوله بخاری می‌خواند 
و من باید گوشم را به انتهای لوله می‌چسباندم و هرچه 
پدرم می‌گفت تکرار می کردم.سرانجام ردیف‌های 
موسیقی را که چیز ساده‌ای هم نیست، یاد گرفتم.«او 
از ابتدا همکاری با رادیو را آغاز کرد وبعد به هنرستان 
رفت و تصمیم گرفت موسیقی را به صورت علمی 
دنبال کند.استاد او در این مسیر روح‌ا... خالقی بود؛ 
او به صورت تلفنی آموزش‌هایی را به نریمان می‌داد 
و نریمان هیچ گاه موفق به دیدارش نشد. »پدر عود 
ایران« ۲۳ تیر ۹۴ دار فانی را وداع گفت و در قطعه 

هنرمندان آرام گرفت.

دروتی پارکر

  محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

محمدصالح علا؛ جریان ساز گزیده کار
 شاعر و ترانه سرای محبوب به تازگی 70 ساله شد. در گفت و گو با مهدی موسوی میر کلایی ، شاعر و از دوستان نزدیک صالح علا

 ویژگی های کم نظیر او را در ساحت ترانه سرایی بررسی کرده ایم

بهبودی نیا  - مجموعه شعر سپید »پذیرفتن« 
اثــر گــروس عبدالملکیان با 38 شعر توسط 
نشر چشمه منتشرشده است. عبدالملکیان 
که متولد سال 1359 است، این روزها جزو 
چهره‌های شناخته‌شده شعر سپید کشور به 
شمار می‌آید و به دلیل ویژگی‌های شعری‌اش 
مخاطبان  گــوش  بــه  را  خــود  شعر  توانسته 
کتاب  به‌جز  برساند.  نیز  زبــان  غیرفارسی 
»پذیرفتن«، گروس عبدالملکیان کتاب‌های 
رنگ‌های رفته دنیا، حفره‌ها، هیچ‌چیز مثل 
ــرگ تـــازه نیست، پــرنــده پنهان و سه‌گانه  م
خاورمیانه )جنگ، عشق، تنهایی( را در کارنامه 
خود دارد. شعرهای گروس امروز در خارج از 
کشور خواننده‌های خاص خود را پیداکرده 
و برخی از مجموعه شعرهایش به زبان‌های 
انگلیسی، عربی، ایتالیایی، آلمانی، کردی و 
فرانسوی نیز ترجمه‌شده است. در ادامه نگاهی 

گذرا به کتاب »پذیرفتن« او خواهیم داشت.

▪ پایان‌بندی قدرتمند	
ضربه‌های پایانی قدرتمند در شعر را می‌توان 
به‌عنوان یکی از ویژگی‌های بارز شعر گروس 
شعرها  از  برخی  در  دانست.  عبدالملکیان 
عبدالملکیان چند سطر ســاده را می‌نویسد 
به‌طوری‌که خواننده در این سطرها در نگاه اول، 
نشانه چندانی از شعریت نمی‌بیند اما با خواندن 
پایان‌بندی شعر دچار لذت فراوانی می‌شود 
به‌طوری‌که به خوانش دوباره و حتی چندباره 
شعر می‌پردازد. این موضوع اهمیت استفاده از 
پاره‌های درخشان در شعر را به ما یادآور می‌شود 

و این که گاهی برای نوشتن یک شعر موفق 
باید ساده نویسی هایی را باهدف آماده‌سازی 
ذهن مخاطب برای گفتن حرف اصلی انجام 
داد. برخی از این پایان‌بندی‌ها عبارت‌اند 
از: »دیــوانــه اســت او / که دیــروز تیربارانش 
کرده‌اند / و هنوز به فرار فکر می‌کند«، »پلک 
هایش را پایین می‌کشد و مثل لاک‌پشتی /

در جهان سنگی‌اش ناپدید می‌شود« و »اسبی 
/که ردپایش بر دشت /سطری است/که در 

دوردست شعر می‌شود«.

کشف فضاهای جدید	▪
یکی از ویژگی‌های دیگر شعرهای این شاعر 
جــوان که در کتاب »پذیرفتن« نیز به چشم 

ــازه اســت.  ــ ــای ت ــف‌ه ــش ــورد، ک ــی‌خـ مـ
بــرای  کتاب  ایــن  در  عبدالملکیان 

سرودن به سراغ قله‌های دوردست و 
نوشتن از آن‌ها نمی رود بلکه گاهی 
از عادی‌ترین موضوعات روز که در 
زندگی همه ما وجود دارد، سخن 

به میان مــی‌آورد و با ریزبینی‌های 
ــزا یا  ــاط بــیــن اجـ ــب ــه‌اش ارت ــران ــاع ش

بیان  را  مشترک  مفاهیمی 
ارتباط‌هایی  می‌کند. 

که مخاطبان شعرش 
آن  بــه  کمتر  شاید 

او  پرداخته‌اند. 
ــن شیوه،  بــا ای

عــــــــاوه بــر 
ــا  ــف‌ه ــش ک

پای نوآوری را به شعر می‌کشاند.

باورپذیری در شعر	▪
شاعر کتاب »حفره‌ها« با بهره‌گیری از تصاویر و 
فضاسازی‌های به‌موقع، شعرهایی می‌سراید 
که علاوه بر ایجاد رابطه‌ای صمیمی با مخاطب 
ــا   دوری از تکلف و تصنع، ایــن شعرها را به  ب
تبدیل  ممکن  شکل  باورپذیرترین 

می‌کند.

ایجاد گره داستانی در شعر  ▪
ــأ روایـــت یا  ــروز، خ ــ در شعر ام
قصه‌گویی از جمله معایبی است 
که می تــوان به شعر بسیاری از 
ــت.  ــس ــران وارد دان ــاعـ شـ
بسیاری از شاعران 
ــروز بـــه بــیــان  ــ امـ
چــنــد تــصــویــر یا 
خــرده روایت‌ها 
ــان  ــرش ــع ش در 
بسنده می‌کنند؛ 
اما عبدالملکیان 
ــی از  ــ ــاهـ ــ ــا آگـ ــ بـ

ــاوه بر ســرودن باید هنر  ایــن موضوع که ع
قصه‌گویی در شعر را نیز در نظر داشت و   ارائه 
یک روایت داستانی- البته تا حدی که شعر 
سپید را به داستانی کوتاه تبدیل نکند و مرز 
بین شعر و داستان رعایت شود - جذابیت شعر 
را برای مخاطب چند برابر می کند و به سرودن 
می‌پردازد. او با ایجاد گره‌های داستانی در 
برخی از شعرهایش، مخاطب را از شروع تا 

پایان، کلمه به کلمه با خود همراه می‌کند.

▪ موفقیت بیشتر در شعرهای کوتاه	
ــان خــوانــدن شــعــرهــای بلند کتاب  در زمـ
»پذیرفتن« شاید شما هم به این نتیجه برسید 
کــه بــا چند شعر کــوتــاه کــه هــرکــدام قابلیت 
تبدیل به شعری مجزا رادارند روبه‌رو هستید، 
دارای  که  جورچین  یک  از  مجزا  تکه‌هایی 
مفهوم، تصاویر و محتوای مجزایی هستند؛ 
اما با کنارهم قرار دادن این تکه‌ها به معنای 
وسیع‌تری دست می‌یابید. با توجه به همین 
دریافت از شعرهای بلند گروس عبدالملکیان 
می‌توان او را شاعری دانست که در شعرهای 
به  نسبت  بیشتری  موفقیت‌های  بــه  کــوتــاه 

شعرهای بلند دست‌یافته است.

پاتوق نقد 
اصل فراموش شده قصه گویی در شعر

نگاهی گذرا به مجموعه شعر »پذیرفتن« اثر گروس عبدالملکیان

ُ

ــزار و یک شب« و  علی رهبری با »ه
»تخت جمشید« در سن  پترزبورگ 
ــه گـــزارش  روی صحنه مـــی‌رود.بـ
ایسنا، علی رهبری - آهنگ ساز و 
رهبر ارکستر بین المللی ایرانی - بار 
دیگر برای دو برنامه مختلف به سن  
پترزبورگ می‌رود.کنسرت اول که 

در روز جمعه، سی‌ام دی برگزار می‌شود، دارای 
دو قسمت است؛ قسمت اول شامل کنسرتو 
ویولن به سبک شرقی آهنگ‌سازی شده »هزار 

و یک شب« اســت. قسمت دوم این 
کنسرت نیز شامل سمفونی شماره ۴ 
چایکوفسکی است. کنسرت دوم نیز 
روز شنبه هشتم بهمن برگزار می‌شود 
و آن هم دارای دو بخش است؛ قسمت 
اول، تخت جمشید و قسمت دوم 
چایکوفسکی  اثر  مانفرد  سمفونی 
ــت.در تیر گذشته علی رهبری به عنوان  اس
رهبر مهمان دایم ارکستر اپــرای مارینسکی 

انتخاب شد. 

محمدعلی شیرازی، ترانه‌سرای 
پیش کسوت که سابقه همکاری با 
خوانندگان متعددی را در کارنامه   
سالگی   ۸۱ در  ــت،  ــ داشـ ــود  خـ
درگذشت.به گزارش ایرنا، عباس 
سجادی یکی از شاعران کشور، 
خبر فوت محمدعلی شیرازی را 

ــدود یک ماه  تأیید کرد و گفت: شیرازی ازح
گذشته دچار مشکلات حاد ریوی شده بود و 
روز جمعه ۲۵ آذر بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت.

به  الکتب معروف  حافظ  محمدعلی 
محمدعلی شیرازی، شاعر و ترانه‌سرا، 
متولد ۲۷ اسفند ۱۳۱۹ در شیراز 
ــل دهه  ــود. او ترانه سرایی را از اوای ب
۱۳۴۰ خورشیدی آغاز کرد. بر اساس 
سروده‌های او ترانه‌های مشهور بسیاری 
بــه جــا مــانــده اســـت. بــه گفته عباس 
سجادی، پس از انجام کارهای اداری، مراسم 
تشییع و خاک سپاری این شاعر و ترانه‌سرا ۲۷ 

آذر انجام می‌شود.

در گذشت محمدعلی شیرازی، ترانه‌سرای پیش کسوتعلی رهبری با »تخت جمشید« در سن پترزبورگ

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد


